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نکاتی که زرتشت نگفت

ابــدی  مســئولان  ابرانســان ها 
پرخطــر،  فرارفتنــی  جهاننــد. 
درراه بودنی پرخطر، واپس نگریستنی 
پرخطر، لرزیدن و درنگیدنی پرخطر. 
آنچه در انسان بزرگ است این است 
که او پل اســت نه غایت، آنچه در 
انســان خوش است این است که او 

فراشدی است و فروشدی.
بیــش از یــک قــرن از اهــدای 
اولین جایزه نوبــل می گذرد، زمانی 
که آلفــرد نوبل، مختــرع دینامیت، 
وصیت کــرد برای گریــز از عنوان- 
ســوداگر مرگ- بودنــش از افرادی 
که بیشــترین خدمت را به بشر کرده 
باشند، تقدیر کنند. نوبل معماری را 
شــاید بتوان پریتزکر نامید؛ جایزه ای 
که بــا عمری کمتر از نیم قرن، بدون 
درنظرگرفتن ملیت، نــژاد، عقیده یا 
ایدئولوژی به معماری اهدا می شود 
که آثارش ترکیبی از استعداد، بینش 
و تعهد اســت و توانسته با آفرینش 
هنــر معمــاری، جامعه بشــری را 

به سوی پیشرفت سوق دهد.
در بســتری فرهنگــی- متأثر از 
مؤلفه هــای سیاســی، اجتماعی و 
اقتصــادی یک جامعــه- وقتی که 
بهترین بــودن به پرســش کشــیده 
می شــود، تنهــا در صــورت تعیین 
معیارهای گزینش معاصر همســو 
با آینده نگــری می توان به نتیجه ای 
جوایــز  یافــت.  دســت  مطلــوب 
معماری، منتقدانی خاموش هستند 
کــه بــه نقــد و ارزیابــی معماری 
می پردازنــد و در پی آن برند و الگو 
می آفریننــد، در نتیجه باید بســتری 
فراهم شــود که معمــار مؤلف در 
یک قیاس عادلانه با اســتانداردها و 
تعاریف بین المللــی قرار بگیرد و با 
قضاوتی به دور از هرگونه کوته بینی، 
غــرض ورزی و منافــع کوتاه مــدت 
تعریفــی از ایده آل بــودن را ارائــه 
دهد تا خــود جوایز بتوانند به عنوان 
معیــاری مناســب در طــول زمان 

شناخته شوند. 
بنابرایــن چارچوب هــا به قصد 
و  ارزش هــا  بازنگــری  و  ارزیابــی 
یــک  جدیــد  داده هــای  دریافــت 
تفکــر نقادانــه آگاه می طلبد که با 
مدام  اندیشــه ورزی  و  پرسشــگری 
در حــال تطبیق با جهــان معاصر 
پارامترهایی  بــا  باشــد؛ جهانی که 
این چنیــن متغیر یک ثانیه از حرکت 

بازنمی ایستد.
جایــزه معماری را شــاید بتوان 
ایرانیزه شــده پریتزکــر نامید. اکنون 
حدود ۱۴ ســال است که از برگزاری 
اولیــن جایــزه معمــار می گــذرد؛ 
جایــزه ای که بــا عبــور آگاهانه از 
ســنت، جریان تــازه ای در معماری 
اســت؛  کرده  ایجاد  ایــران  معاصر 
جریانی کــه در آن نــوآوری ارزش 
می آفرینــد. این جایــزه در مقیاس 
ملــی در تعیین معیارهــای معمار 
خوب بــودن مؤثــر اســت و از این 
سنگینی  اجتماعی  رســالت  جهت 
به دوش می کشــد؛ رســالتی که در 
آن لزوم داوری منصفانه در پیشبرد 
اهــداف آینده معمــاری ایران یکی 
اســت  از مهم تریــن تحدیدهایــی 
کــه تنها با یک ســازوکار و مدیریت 
هوشــمندانه می توانــد بــه نتیجه 

برسد.
از  نام بــردن  فرصــت  ایــن  در 
شــادروان سهیلا بســکی در قلمرو 
دیکتاتوری بی رحمــی به نام زمان، 
بــه ارزش متــن می افزایــد، چراکه 
بنیان گذار مجله و در پی آن جایزه ای 
است که به قطعیت می توان گفت 
تنها جایــزه تأثیرگــذار معماری در 
است؛ جایزه ای  ایران  تاریخ معاصر 
که برند معماری می آفریند و در پی 
بر ســلیقه  تأثیر غیرقابل انکاری  آن 

معماری دارد.
ما همه مسئولان ابدی جهانیم- 
خویــش،  راه  بــه  اندیشــه کنان 
اندیشه کنان به مقصد خویش، آنچه 
شایســته تحسین اســت نه بایسته 
تاراج شــدن- جهــان در پــی تولید 
ابرانسان هاســت؛ ابرانسان هایی که 
در پی کشــف حقیقــت از یکدیگر 
پیشــی می گیرند و جهــان را به قدر 

وسع قابل زیست تر می سازند.

ستون سوم

نوادگان یک تبار 

تصور می کنم با هر رویکردی به موضوع هویت و هر خوانشی از این 
امر، آنچه به عنوان میراث فرهنگی می شناســیم و آثار ارزشمندی که از 
گذشتگان ما برجای مانده و روایتگر حیات مدتی در گذر ایام است، نقش 
کتمان ناپذیری در ساختار هویتی ایفا می کند. نوادگان یک تبار، ولو اینکه 
با پدران خود تفاوت زیادی داشــته باشــند و اینکــه فرزند زمان دیگری 
باشند و ولو اینکه ارتباطات وسیع و الزامات دنیای جدید، چشم اندازهای 
تازه ای در برابر آنها قرار داده باشد، همچنان نوادگان همان تبار هستند.  
اگر این کلیات را بپذیریم، به نظر می رسد برای اینکه ستون فقرات ساختار 
هویتی ما از هم گسســته نشــود، حفاظت عالمانه از میراث فرهنگی و 
توجه جدی به آن، شــرط لازم است. قابل قبول نیست کسانی نسبت به 
حفاظت از میراث فرهنگی و ملی بی توجه باشــند یا با ســهل انگاری با 
آن برخورد کنند، اما از ســوی دیگر برای بی هویتی معماری امروز اظهار 
نگرانی کنند.  امروزه با مواردی مواجه می شویم که کسانی، چه در مقام 
کارشناس و چه در مقام مدیر و مسئول، معماری امروز ایران و آن جریان 
خلاق، اما در اقلیت آن را، به بی هویتی متهم می کنند، جریان های نوپای 
معماری معاصر را و شــاخه های نوظهــور آن را به اتهام بی توجهی به 
هویت تضعیف می کنند و اجازه رشد و نمو به آنها نمی دهند، اما همین 
افراد، نسبت به حفاظت از آنچه به عنوان میراث فرهنگی و ملی برجای 
مانده توجه کافی نشــان نمی دهند و چشمان خود را روی چنین اموری 
می بندنــد.  امروز اگــر اخبار معماری و میراث فرهنگــی را دنبال کنیم، 
دائما با مواردی مواجه می شــویم که خطر نابودی بســیاری از تجلیات 
میــراث فرهنگــی و بافت ها و بناهای تاریخی را بــه ما اطلاع می دهند 
و با وجود دغدغه ها و هشــدارهای کارشناســان این حوزه یا بسیاری از 
مدیران و مســئولان مربوطه، روند نابودی این میراث ادامه پیدا می کند.  
در اینجا قصد اشاره به موارد خاصی را ندارم، اگرچه مثال های مختلفی 
را می تــوان مطرح کرد که در هفته هــا و ماه های اخیر در معرض خطر 
قــرار گرفته اند یا خبرهای تلخ نابــودی کالبدهای بی جان و بی رمق این 
میراث به گوش ما رســیده اســت. اما، طرفه اینجاست کسانی که دائما 
مقوله هویت و بی هویتی در معماری امروز را به مســئله روز رســانه ها 
و ســمینارها مبدل می کنند، در این میان غایبند. آیا مقوله هویت، صرفا 
چالش معماری معاصر ماست؟ گمان نمی کنم. تصور می کنم دیگران 
نیز با من در این نکته هم عقیده باشــند که مقوله هویت، با هر تعریفی، 
نسبتی ناگسستنی با تاریخ هر ملت دارد. چگونه می توان در برابر مسئله 
میراث و تهدیدهای مقابل آن، بی عمل بود، اما مسئله هویت را در برابر 
هر حرکــت خلاقه و نوآورانه در معماری معاصر، به تیغی برنده تبدیل 
کرد؟ هویــت را باید به مثابه یک ســاختار فهمید و درک کرد.   ســتون 
فقرات این ســاختار، گذشته ما را به حال و آینده ما متصل می کند و این 
ماییم که در پرتو آگاهی و دانش امروز و تخیل آینده نگر، گذشته را قرائت 
می کنیم و تعابیر نو از آن می آفرینیم. این «گذشــته» و عناصر باقی مانده 
از آن، به عنوان مجراهای ورود ما به دنیاهای دیروز، مقوله ای نیست که 

آسان بگذاریم و بگذریم. 
 آیا نمی تــوان به جای بحث های تکراری و نخ نمای تقابل ســنت و 
مدرنیته - آیا مگر همچنان تقابلی هست؟!- بر موضوع روشن و شفاف 
امــا مغفول حفاظت از میراث بیش از اینها متمرکز شــد؟ آیا نمی توان 
به جای اقدامات و اظهارنظر هایی در جهت جلوگیری از ظهور جریانات 
خلاق و نوپا- ولو آزمایشــگر و تجربه گرا- کسانی نسبت به اقداماتی که 
در جهت تخریب بافت ها و بناهای تاریخی و به عبارتی میراث فرهنگی 
و ملی انجام می پذیرد، حساســیت بیشتری نشان دهند؟   مگر نه اینکه 
همین میراث، به عنوان مجرای ورود ما به دنیاهای پیشــین، بخشــی از 
ساختار هویتی است. تصور می کنم این موضوع اصلا قابل درک نیست 
که چطور ممکن است کسانی با دغدغه حفظ هویت، آثاری خلاقانه از 
معماری معاصر را نفی کنند اما نســبت به آشــکارترین عناصر ساختار 
هویتــی ما بی تفاوت بماننــد.  بالاخره، اگر به گمان کســانی، معماری 
امروز ما از سرچشــمه های اصیل خود فاصله گرفته، به فرض پذیرفتن 
این دیــدگاه، خواهم گفت نــوادگان این تبار، بالاخــره جوانه هایی تازه 
خواهنــد زد. ژن های مغلوب بالاخــره روزی غلبه پیدا خواهند کرد و با 
فراهم کردن زمینه های خلاقیت از یک سو و حفاظت عالمانه و تأمل در 

میراث، چشم اندازهای آینده روشن تر خواهد بود. 

قفسه کتاب

باغی میان دو خیابان منتشر شد
شــرق: «باغی میــان دو خیابــان، چهار هــزار روز از زندگی کامران 
دیبــا» عنــوان گفت وگــوی طولانی رضــا دانشــور، داســتان نویس و 
نمایش نامه نویس ساکن پاریس با کامران طباطبایی دیبا، نقاش، شهرساز 
و معمار مدرنیست و صاحب سبک ایرانی است که به تازگی توسط نشر 
بن گاه منتشر شده است. دیبا در این گفت وگو نه تنها داستان زندگی خود 
را، بلکــه بخشــی از تاریخ معاصر هنر، فرهنگ و معمــاری ایران را که 
خود در آن زیسته، به شیوه ای دلنشین و هیجان انگیز روایت کرده است. 
کامــران دیبا، طراح و معمار بناهای مدرن و زیبا و ماندگاری چون موزه 
هنرهای معاصر تهران، فرهنگســرا و پارک نیاوران، فرهنگســرا و پارک 
شــفق است. در کارنامه کامران دیبا، طراحی و اجرای آثاری چون منزل 
مسکونی پرویز تناولی، نمازخانه جنب موزه فرش، مسجد جندی شاپور 
و شهرک شوشتر دیده می شــود. این کتاب در هفت بخش تنظیم شده 
و پیوست هایی نیز در آخر کتاب به آن افزوده شده، ازجمله گفت وگوی 
نگارنده با علیرضا ســمیع آذر، مدیر سابق موزه هنرهای معاصر تهران، 
دربــاره گنجینه موزه هنرهــای معاصر از آثار مدرن نقاشــی جهان که 

کامران دیبا پیش از انقلاب، آنها را برای موزه خریداری کرده بود. 

سال دوازدهم    شماره 2350معمارى دوشنبه    29 تیر 1394

جایزه  معمارى

با برگزاری مسابقه فاز دوم برج میلاد در دی ماه ۹۰ و اعلام نتایج آن، زمزمه هایی 
از حضور زاها حدید، یکی از مشــهورترین معماران زن جهان، در ایران به گوش 
می رســد. طرح زاها حدید که رتبه اول این مسابقه اعلام شده، دو برج عظیم را 
نشــان می دهد که ۵۵ طبقه از کف اتوبان و ۴۵ طبقه از سفره برج میلاد ارتفاع 
دارد و کاربری های آن مرکز تجارت جهانی، هتل، مجموعه تجاری و پارکینگ را 
شامل می شود. برای ساخت این برج های دوقلو در حدود ۸ تا ۱۰ میلیارد هزینه 
پیش بینی شــده است. اما اجرای این طرح درســت پس از گودبرداری متوقف 
شده و به سرنوشتی نامعلوم گرفتار آمده است. شرکت مشاورین عرصه، شرکت 
پیجینگ دیکانستراکشن که یک شرکت چینی اســت رتبه های دوم و سوم این 
مسابقه بودند. در میان هفت برنده اولیه مسابقه و اسامی شرکت های مهندسی 
مشاوره، نام علی اندجی گرمارودی با رتبه چهارم توجه را به خود جلب می کند. 

چهار سال پیش مسابقه فاز دو برج میلاد برگزار شد و شما در این مسابقه  �
که زاها حدید در آن اول شــد، رتبه چهارم را کسب کردید. درباره چگونگی 

شرکت در این مسابقه و روند آن توضیحاتی بفرمایید. 
اطلاع رســانی مســابقات از طریق روزنامه همشــهری انجام شــده بود و 
توضیحات و اخبار مربوط به آن در سایت مهندسین مشاور کهن دژ  که برگزار کننده 
مسابقه بود اعلام  شد. ثبت نام نیز از طریق همین سایت هم از اشخاص حقیقی 
و هم حقوقی انجام  شد. برای من جالب است که چرا این مسابقه این قدر ابعاد 
رســانه ای پیدا کرده است که شــما از من به دلیل چهارم شدن در آن دعوت به 
مصاحبه کرده اید. من فکر می کنم با اینکه نام برنده مســابقه، نام بزرگی بود و 
پروژه هم پروژه بزرگی بود و کارفرمای بزرگی هم پشــت آن بود، به دلایلی که 

خواهم گفت خود مسابقه، اصلا مسابقه بزرگی نبود. 
معمولا شرکت در این نوع مسابقات از طریق یک دفتر مهندسین مشاور  �

صورت می گیرد. برای این مســابقه چنین شــرایطی نبود و شما به صورت 
انفرادی شرکت کردید؟ 

اول اینکه ما یک تیم بودیم و نه فرد و اعضای این تیم امین منصفی، فرهاد 
خندان، صمد شــهیدی، عسل رســولی و خودم بودیم ولی در ثبت نام مسابقه 
فقط نــام یک نفر به عنــوان نماینده درج می شــد. بر خلاف عرف مســابقات 
معماری، در این مســابقه برای برگزار کنندگان اهمیتی نداشت اسامی اعضای 
تیم را بگیرند. دربعضی از مســابقات شــرایط این طور اعلام می شــود که فقط 
شــرکت ها یا دفاتر مهندسین مشاور حق شرکت در مسابقه را دارند ولی در این 
مسابقه این گونه نبود و ما به دلیل اینکه در آن زمان شخصیت حقوقی نداشتیم 

با عنوان شخص حقیقی شرکت کردیم. 
توضیح داورها درباره رتبه بندی اعلام شده است؟  �

خیر. چیزی نگفتند. از زمان ثبت نام تا بعد از اعلام نتایج مسابقه حتی یک بار 
هم با ما تماس گرفته نشــد. اگر پی گیری هم بــوده از طرف خود ما بود. حتی 
من بعد از اعلام نتایج درخواســت دیدن صورت جلســات داوری را داشتم که 

نتیجه ای در بر نداشت. 
روند مسابقه به چه شکل بود؟  �

در شرایط مسابقه قید شده بود که به صلاحدید داوران مسابقه می تواند به 
مرحله دوم کشیده شود که در این مرحله بین پنج تا هفت طرح برگزیده مرحله 
اول به انتخاب داوران، به رقابت می پردازند. در روز اعلام نتایج مرحله اول، در 
جواب تماس تلفنی من آقای مهندس رحمانی از روی صورت جلســه داوران 
اسامی پنج نفر یا شرکت برگزیده مرحله اول که به صلاحدید داوران به مرحله 
دوم راه یافته بودند و می بایســت در مرحلــه دوم رقابت کنند را قرائت کرد که 
من یکی از آنها بودم ولی این موضوع در سایت اطلاع رسانی مسابقه منعکس 
نشــد. بعد از مدتی اسامی هفت نفر یا شــرکت برای رقابت در مرحله دوم در 
ســایت مسابقه منعکس شد که علاوه بر پنج نفر منتخب هیأت داوران، دو نفر 
نیز به انتخاب کارفرما به مرحله دوم راه یافته بودند! در هر صورت ما خوشحال 
بودیم که مســابقه به مرحله دوم رفته اســت و می توانیم روی طرحمان که از 

نقطه نظراتی خام بود کار کنیم. 
طرح ها در مرحله دوم دوباره داوری شد؟  �

رقابت در مرحله دوم، مقدماتی داشــت؛ با اینکه کشیده شــدن مسابقه به 
مرحله دوم در ســایت مســابقه، اعلام رسمی شــده بود، اما این اقدامات مهیا 
نمی شــد. در پیگیری های بعدی مشخص شد کارفرما که بخش عمده آن فکر 
می کنم شــهرداری تهران بود، به دلیل عجله رایجی کــه همه کارفرماها برای 
شــروع گودبرداری دارند، مخالف کشیده شدن مســابقه به مرحله دوم است و 
خود شــهردار تهران قرار است طرح برگزیده را از بین هفت طرح انتخاب کند. 
جالب اینجا اســت که بعد از اعلام اســامی راه یافتگان به مرحله دوم در واقع 
طرح ها هم  رو شــده بود و دیگر هرگونه انتخاب و داوری نمی توانســت بدون 
نام و به صورت مخفی و عادلانه انجام شــود. نمی دانــم رتبه بندی نهایی این 
هفت طرح که اعلام شــد را شــهردار انتخاب کرد یا داوران ولی ظاهرا جلسه 
داوری مجددا تشــکیل شــده و داوران بر خلاف صورت جلسه اول خود که در 
آن پنج طرح را شایســته حضور در محله دوم دانستند، این بار هفت طرح را با 
رتبه بندی یک تا هفت صورت جلســه کردند و جالب این جا است که رتبه سوم 
این رتبه بندی در فهرســت پنج انتخاب اولیــه داوران، برای راهیابی به مرحله 

دوم حضور نداشت. 
احتمال می دهید بر اساس اسامی رتبه ها مشخص شده باشد؟  �

اطلاعات من از دور اســت و خیلی در بطن ماجــرا نبودم. من این اطلاعات 
را از روی اخبار ســایت به دســت آوردم یا تلفنی می پرســیدم. واقعا برای من 
مشخص نیست فرایند داوری و نحوه دخالت کارفرما و شهردار تهران در آن به 
چه شکلی بوده است ولی حداقل مطمئن هستم که نظر داوران، رفتن مسابقه 
به دور دوم بوده اســت و همچنین دو گروه از هفــت رتبه برتر، انتخاب داوران 
نبوده اند و نتیجه دخالت کارفرما در فرایند داوری هســتند و اینها یعنی تخلف 
از آیین نامه برگزاری مســابقات معماری و شهرسازی. اگر عجله ای در کار بوده 
است چرا پس تا به امروز شاهد پیشرفتی در این پروژه نیستیم؟ ظاهرا تب عجله 

کارفرماها در ایران با پایان یافتن گودبرداری فروکش می کند. 
این دو پروژه از چه شرکت هایی بود؟  �

اولی یک شرکت چینی بود که در رتبه بندی نهایی سوم شد و دیگری یکی از 
مهندسین مشاوری بود که در رتبه ای پایین تر از ما قرار گرفت. 

طرح خانم حدید در نهایت اجرا نخواهد شد؟  �
این موضوع مثل روند داوری مســابقه، اصلا شــفاف نیست. تابلوی پروژه، 
 ،NEB شمایل طرح زاها حدید را نشان می دهد، ولی مشاور طراح پروژه شرکت
یک شرکت اماراتی قید شــده است ولی در سایت این شرکت اثری از این پروژه 
نیست. به سایت زاها حدید هم که مراجعه کنید هیچ اسمی از این طرح و این 

مسابقه نیامده است. واقعا نمی دانم چه اتفاقی در جریان است. 
یعنی اصلا طرح از زاها حدید نیست؟  �

طرح مســابقه خط فکری ایشان را دارد، ولی اگر قرار بود زاها حدید مشاور 
این پروژه باشد قاعدتا ایشان حاضر نمی شوند زیر اسم شرکت دیگری کار کنند. یا 
باید در وب سایت حرفه ای خود اسمی از این پروژه و رتبه کسب شده در مسابقه 

می برد، یــا حداقل یک بار به ایران می آمد یا حداقــل خبر عقد چنین قراردادی 
منتشــر می شد. شاید اطلاعات من ناقص اســت ولی در هر صورت بدون اینکه 
بخواهم ارزش گذاری کیفی بکنم که این طرح خوب اســت یا نه، عدم شفافیت 
در رفتار کارفرما چه در زمان مسابقه و چه بعد از اعلام نتایج نکته حائز اهمیت 
بحث است. سایت رســمی مسابقه هم غیر فعال شده است و اطلاعاتی که از 
پروژه ما در فضای مجازی موجود است، نتیجه ترجمه سایت های اطلاع رسانی 
ایرانی از گزارشی است که سایت آرک دیلی از طرح ما منتشر کرده است. جالب 
اینجا اســت که این ســایت هم که پربازدیدکننده ترین ســایت معماری است و 
همیشه پروژه ها و طرح های زاها حدید را برای مسابقات پوشش می دهد، هیچ 

گزارشی از طرح زاها حدید برای این مسابقه ارائه نکرده است. 
به نظر شما ضعف اصلی این مسابقه کجاست؟  �

ظاهرا زمانی که چارچوب مســابقه تنظیم شــده اســت، آیین نامه برگزاری 
مســابقات را دیده بودند؛ چون در خیلی از بندها و شــرایط مسابقه از کلمات و 
اصطلاحات آیین نامه اســتفاده کرده بودند. اما ضعف اصلی این است که این 
آیین نامه در طول مســابقه اجرا نشــد. طبق آیین نامه کارفرما حداکثر می تواند 
یک عضو در هیأت داوران داشته باشــد نه اینکه به طورکلی نظر هیأت داوران 
را وتو کند، حالا می خواهد شــهرداری تهران باشــد یا یــک ارگان دولتی یا یک 
کارفرمای خصوصی. از اولین روز هم که آگهی این مسابقه منتشر شد خیلی ها 
می گفتند که به دلیل جایزه هنگفتی که مسابقه دارد و سایه شهرداری که بر این 
پروژه است، سنگ بزرگی است که علامت نزدن است. به همین دلیل هم تعداد 
شرکت کنندگان آن در مقایسه با سایر مسابقات مشابه خیلی پایین بود. خود ما 
آن زمان درگیر مســابقه دیگری هم بودیم که جایزه اش یک ســوم این مسابقه 
بود ولی برای آن چندین برابر این مســابقه وقت گذاشتیم و نتیجه هم گرفتیم. 
انگار هیچ ذوق و شــوقی برای برگزاری مسابقه نداشتند. مدت ها بعد از اتمام 
مســابقه بدون اینکه تماسی برقرار کنند و صرفا از طریق سایت اعلام کردند که 
به جز رتبه اول و دوم و ســوم بقیه بیایند طرح هایشان را پس بگیرند وگرنه دور 
ریخته می شــود! وقتی هنوز جایزه ما را که صرفا یک لوح تقدیر است نداده اند 

این حرکت خیلی توهین آمیز بود. 
همکاری و همیــاری در بین معمــاران می تواند راهکار مناســبی برای  �

جلوگیری از روند ناسالم مسابقات باشد؟ 
یک همکاری پنهانی بین معماران و دفاتر معماری وجود دارد. ما ســوابق 
برگزارکننده هــا را می دانیــم، داورها را می شناســیم، حتی از گرافیک ســایت، 
پوستر مســابقه و داده هایی که کارفرما در اختیار طراحان قرار می دهد و نحوه 
اطلاع رســانی آنها به شــرکت کنندگان می توان به توان آن برگزارکننده و اینکه 
چقدر مســابقه قابل اعتمادی است پی برد و این موارد به صورت سینه به سینه 
بین معماران منتقل می شــود. با همه اینها لزوم ایجاد نهادی که بتواند به این 
همکاری اجتماعی یک پشــتوانه حقوقی هم بدهد لازم به نظر می رســید که 
خوشــبختانه با به راه افتادن دبیرخانه دائمی مســابقات معماری و شهرسازی 

امیدواریم مشکلات مسابقات معماری به حداقل برسد. 

طرح شما چه ویژگی هایی داشت؟  �
اول اینکه برخلاف طرح برنده مســابقه سعی کردیم برای احترام به ارتفاع 
برج میلاد ســاختمانی با حداقل ارتفاع طراحی کنیــم. حتی انتخاب فرم های 
هرم گونه به این دلیل بوده اســت که با وجود ارتفــاع زیادی که دارند، تداعی 
یک یا چند برج را نداشــته باشــند و در واقع تراکم را به صورت همگن در زمین 
توزیــع کردیم نــه اینکه یک یا دو برج در مقابل برج میــلاد علم کنیم. از طرف 
دیگر، به دلیل همجواری زمین با چند اتوبان فکر کردیم دسترســی پیاده به این 
پروژه میسر نیست و پروژه هم مثل یک شهر عملکردهای مختلف و متنوعی را 
در خود جای داده اســت که به یکدیگر سرویس می دهند؛ مثل هتل، مجموعه 
تجــاری، مجموعه های تفریحی و دفاتــر اداری، ازاین رو پــروژه را  رو به درون 
طراحی کردیم. شــش حیاط بزرگ طراحی شــد تا حوزه بندی عملکردی طرح 
برخلاف روش رایج که در ارتفاع انجام می شــود براســاس این حیاط ها انجام 
شــود. چهار حیاط مختص کاربری های تجاری و اداری، یک حیاط برای هتل و 

یک حیاط هم برای کاربری های تفریحی. 
در طراحی سازه به شکل مثلث چه ایده ای را دنبال می کردید؟  �

ما برنامه فیزیکی را تحلیل کردیم و دیدیم هر چقدر به طبقات بالاتر می رویم 
زیربنای خواســته شده کمتر می شود و خودبه خود به ما ایده مثلث را داد و در 
ضمن می خواســتیم حداکثر نور را در حیاط ها داشــته باشیم که فرم های هرم 
گونه این امکان را به ما می داد که در جوار حیاط ها ارتفاع ساختمان را کم کنیم. 

اساسا به نظر شــما ضرورتی برای اجرای چنین پروژه بزرگی در کنار برج  �
میلاد وجود داشت؟ 

به نظر من این مشــکل خیلی از پروژه های بزرگ است که قبل از اقدام به 

طراحی و ســاخت به مســائل کلان تر پروژه توجهی نمی شود. میزان و نحوه 
بارگــذاری یک پــروژه به این بزرگــی می تواند موضوع یک مســابقه طراحی 
شهری باشد. متأسفانه این روند رعایت نمی شود و معمولا ما به عنوان طراح 
معمــاری به یکباره با اعــداد و ارقامی روبه رو می شــویم و محکوم به تأمین 
آن هســتیم که ظاهرا بیشــتر از آنکه نتیجه مطالعات و برنامه ریزی های فنی 
و اجتماعی فرادستی باشــند، نتیجه یک زیاده خواهی اقتصادی یا یک دستور 
از بالا هســتند و چون اساسشــان این اســت، در طول پروژه هم ممکن است 
تغییر کنند. یکی از دلایلی که پروژه های بزرگ بعضی اوقات، ســال ها متوقف 
یا کند می شــوند همین اســت. کارفرمای چنین پروژه هایــی نه تنها در ابتدای 
پروژه قدرت تأمین مالی پروژه را تا انتها ندارند بلکه بعضی اوقات حتی تصور 
درستی از زمان، هزینه و هیبت پروژه خود ندارند. اتفاقا ما در این پروژه سعی 
کردیم به جای پرداختن به معماری و پوسته پروژه به مسائل کلان پروژه مثل 
تعیین ارتفاع بهینه، شــکل توزیع تراکم در زمین و نحوه ارتباط با بزرگراه های 

اطراف متمرکز شویم. 
در مجموع نقاط ضعف مسابقات معماری در ایران را در چه می بینید؟  �

اولیــن و مهم ترین اصل این اســت که برگزارکننده مســابقه بایــد از زمان 
اعــلام عمومی خود را ملزم به انجام تعهداتش در زمان بندی مســابقه بداند. 
درحال حاظر طراحی موزه انقلاب اســلامی و دفاع مقدس به مسابقه گذاشته 
شده است ولی در عین ناباوری با اینکه مسابقه بزرگی به نظر می رسید، بعد از 
چند ماه که تبلیغات کردند و سایت مسابقه فعال شده بود و ثبت نام می کردند 
و گروه هایی مثل ما روی آن کار کردند، ناگهان سایت مسابقه از دسترس خارج 
می شــود و اعلام زمان بندی آن به زمان نامعلومی موکول می شود. آفت دیگر 
مســابقات در ایران تعهدنداشــتن برگزارکننده در قبال اهدای جوایز است. در 
مســابقه فاز دوم برج میلاد معلوم نیســت که جوایز نفرات اول تا ســوم را که 
مبالغ نقدی بوده اســت داده اند یا خیر ولی در هــر صورت لوح تقدیری که به 
اعلام خودشــان به نفر چهارم تعلــق می گیرد را تا به امروز بــه من نداده اند. 
مراســم اهدای جوایزی که در شرایط مسابقه صحبت از آن شده است و تاریخ 
آن پیشاپیش اعلام شــده، اصلا برگزار نشده اســت. همچنین مسابقه ای بوده 
است که من از اول شدن در آن ناراحت شدم برای اینکه جایزه نفر اول طراحی 
پروژه بوده و نفر دوم و ســوم مبالغ نقــدی. به دلیل اینکه کارفرماها در ایران بر 
خلاف مســابقات بزرگ خارجی، مبلغ قــراردادی را که با نفر اول برای طراحی 
پروژه بســته می شود در شرایط مســابقه قید نمی کنند و بعد از اول شدن سعی 
دارنــد برنده را در معذوریــت قرار دهند که برای ساخته شــدن طرحت باید از 
حق الزحمه عــرف بازار که خــودش به دلیل کثرت معماران بیکار زیر ســؤال 
اســت درصدی را تخفیف بدهی و گرنه ســراغ نفر دوم می رویم. به طور کلی 
اکثر مســابقات داخلی مدارکی که به طراح می دهند یک دستور نقشه است به 
اضافه یک نقشه زمین. درحالی که در بعضی از مسابقات خارجی من دیده ام که 
تا یک گیگابایت اطلاعات شامل طرح های فرادست و مطالعات قبلی انجام شده 
بر روی این زمین، شرایط حقوقی حاکم بر مسابقه و شرایط قرارداد با نفر برنده 
در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد. در ایران حتی خیلی از مسابقات، تکلیف 
خودشان را در قبال برنده شــدن یک شخص حقیقی مشخص نمی کنند و بعد 
از برنده شــدن شخص حقیقی از او تقاضای معرفی یک شخص حقوقی یا یک 

شرکت مهندسین مشاور برای عقد قرارداد می کنند. 
چه چیز معماری برای شما جذابیت دارد؟  �

نتیجه معماری برخلاف ســایر رشــته های مهندسی خیلی ملموس و قابل 
درک و نقد توسط عامه مردم است. این چالش که چطور طراحی کنیم که هم 
خودمان از نتیجه راضی باشــیم هم کارفرما و هم شــهر، جالب است. در اکثر 

پروژه ها یک یا دو تا از این سه، ناراضی هستند. 
فضای آموزش معماری در دانشگاه را چطور می بیند؟  �

وقتی به دانشــگاه رفتم، دیدم محدود به اطراف خودم بود و فکر می کردم 
آموزش معماری همین اســت که تدریس می شود و مرا به راه درستی می برد، 
اما امروز دیدم وسیع تر است و به سیستم آموزشی معماری نقدهایی در مقیاس 
کلان دارم. به طــور کلی آموزش معماری خــودش تبدیل به یک بازار کار برای 
معماران شده است. امروز بیش از پانصد دانشکده معماری در کشور داریم. با 
اشباع بازار کار معماری چه کسی پاسخگوی خیل معماران بدون شغل مرتبط 
با تحصیلشــان خواهد بود؟ اگر هدف صرفا کســب درآمد مراکز آموزشی نبود 
و نیاز واقعی کشــور و اهداف بلندمدت تر دیده می شــد، آموزش تکنسین های 
ســاختمانی می بایســت دســتور کار قرار می گرفت نه معماران طراح مهر به 
دست. جدیدا شنیده ام دانشگاه آزاد هر سال فقط بیش از صد دانشجوی دکترا 
می گیرد! گویــی در یک فضای ایزوله عده ای دور هم جمع شــده ایم که بدون 
توجه به فاکتورهای کیفی و اســتانداردهای جهانی فقط آمار مدارک تحصیلی 

خودمان را بالا ببریم. 
چه نقدی به معماری شهر دارید؟  �

آنچه در شــهر می بینیم درصد کمی زاده تفکر معماران اســت و بیشــتر از 
دو موضوع دیگر ناشــی می شود. یکی سیاست های کلان و قوانین ساخت وساز 
و دیگــری ســلیقه و فرهنگ عمومی مردم. حتی قشــر تحصیل کرده هم هنوز 
وظیفه معمار را کشــیدن و ساختن نمایی مشــابه آنچه خود در شهر یا در یک 
مجله خارجی دیده اند و پســندیده اند، می دانند. متأسفانه با وجود اینکه شعار 
داشــتن معماری ایرانی اسلامی ســر می دهیم، برخلاف فرهنگ غنی و پیشینه 
خودمان و درســت بر ضد آنچه مرحوم پیرنیا برای اصــول معماری ایرانی بر 
می شــمارد، تجملات و تزیینات از سر و روی بعضی ساختمان های ما می بارد و 
اتفاقا عموم مردم نیز این ظاهرسازی ها را دوست دارند و برای آن پول بیشتری 

حاضرند بدهند. 

گفت وگو با علی اندجی گرمارودی رتبه چهارم مسابقه طراحی فاز دوم برج میلاد

تبی که با گودبرداری فروکش کرد 
 ندا اکبرى 

 معمار
  على اعطا    و پژوهشگر

  افسانه شفیعى


